
 سال بیست و هفتم  شماره 7568  سه‌شنبه   28 بهمن 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

نیمه شب شرعی 23/36    اذان صبح فردا 5/24     طلوع آفتاب فردا 6/48 اذان ظهر 12/18    اذان مغرب 18/06    

امام حسن مجتبی )ع(:
هلاکت و نابودی دین و ایمان هر شخص در سه چیز است: تکبّر، حرص، حسد.

اعیان شیعه ج۱ص۵۵۷ سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ چاپخانه 

جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

مــوج چهــارم کرونا و شــیوع 
کرونای انگلیسی باعث شده 
شــاهد بحث‌هــای بیشــتری 
ایــن بیمــاری در شــبکه‌های اجتماعــی  دربــاره 
باشــیم. خیلی‌هــا ســعی می‌کننــد دیگــران را به 
رعایت پروتکل‌ها تشویق کنند و خطرات کرونا را 
گوشزد می‌کنند. درگذشت مهشید گودرز پرستار 
باردار بیمارســتان لقمان تهران هم باعث شــده 
دربــاره کادر درمــان و خطراتی کــه آنها را تهدید 
می‌کند بیشــتر بخوانیم: »‏امروز برای چکاپ یک 
ماهگی بچه‌ها رو بردیم دکتر. بشدت هشدار داد 
در مــورد ‎کرونــا و نوع جهــش یافتــه اون. توصیه 
اکیــد داشــت از خونــه خارج نشــین و کســی هم 
مطلقاً نیاد. تو یکی از بیمارستان‌ها هم هستن که 
گفت تعداد بســتری نــوزادان کرونایی خیلی بالا 
رفته. نوزاد به دنیا اومده با کرونا و نارســایی‌های 
‏کلیــه و کبــد. می‌گفت آمارها هم رو به افزایشــه. 
خیلــی هم ناراحت بــود برای بحــران اجتماعی 
بعد از کرونا بخصوص مشــکلات کادر درمان.«، 
»‌‎هفتــه قبل تهران بودم. مردم پر به پر هم توی 
پاســاژها  بودنــد.  تهــران نشســته  رســتوران‌های 
شــلوغ، خیابون‌هــا شــلوغ، واقعاً انتظــار بهتری 
نمیشه داشت«، »‏چرا باید اینگونه باشد که بعد 
از مرگ مهشــید گودرز، پرستار هفت ماه حامله 
مشــغول به کار در بخش کرونا، صــدای دیگران 
دربیاید؟ چرا کســی زمانی که مهشــید -پرســتار 
باردار‌- را در بخش کرونا مشــغول به کار کردند، 
حرفــی نزد؟ مگر به زنان دارای فرزند خردســال 
یــا حامله دورکاری تعلق نمی‌گیرد؟«، »‏امســال 
عیــد برنامــه اینه، آدم‌های باشــعور میشــینن تو 
خونه تا موج چهارم ‎کرونا شــروع نشه، آدم‌های 
بیشــعور هم با تور میرن ترکیه و قشــم و کیش و 
ارمنســتان، برای آدم‌های باشــعوری که کل عید 
تــو خونه پوســیدن، انواع جهــش یافتــه کرونا رو 
ســوغاتی میــارن«، »فیلــم و عکــس همســر این 

پرســتاری که فوت شــده رو دیدم دلم خون شد. 
به‌خاطــر این عزیــزان، به‌خاطر خانواده‌هاشــون 
یه کــم رعایت کنیم«، »‏با وجــود وضعیت قرمز 
گیــان و بــا وجــود هشــدار پی‌درپی مســئولان به 
مردم درباره پرهیز از ســفر به اســتان‌های قرمز، 
حضــور مســافران در اســتان‌های شــمالی بدون 
رعایــت کامــل مــوارد بهداشــتی و فاصله‌گذاری 
فیزیکی باعث تشــدید نگرانــی در مورد افزایش 
آمــار مبتلایــان بــه کرونا شــده اســت. بــه گیلان 
موقع‌هــا  ایــن  پارســال  »‏یادمــه  نکنیــد«،  ســفر 
زمزمــه کرونــا تــو چیــن بــود وکــم کــم رســید به 
ایران، همه می‌ترســیدن شــهر خالی شده بود از 
هیاهو و شــلوغی!الانم توی روز‌هــای آخر بهمن 
ماه هســتیم و یک ســال هســت که داریــم با این 
ویروس دســت و پنجه نــرم می‌کنیم انگار مردم 
ترسشــون ریخته ولی این ویروس همونه و حتی 
قوی‌تر شــده«، »‏حــال گیلان خوب نیســت لطفاً 
بــه گیلان ســفر نکنیــد بذارید برای بعــد کرونا«، 
»‌‎نرجــس خانعلــی‌زاده رو یادتونــه در تاریــخ ۶ 
اســفند ۹۸ درگذشــت. اولین پرســتار و نخستین 
قربانــی ثبت شــده همه‌گیــری ویــروس کرونا در 
ایــران )بیمارســتان میلاد لاهیجان( اســت؛ یک 
هفته دیگه یکســال میشه«، »‏چرا جلوی ویروس 
جهــش یافتــه و چرخشــش رو نگرفتیــن؟ چــرا 
شــهرها رو آبــی اعــام کردین؟چــرا تالارها بازن 
و عروســیا برگزار میشــن؟ چرا ماسک رو اجباری 
نمی‌کنیــن؟«، »‏یک مــورد کرونای انگلیســی در 
یــک ایالت اســترالیا پیدا شــد نتیجــه: کل ایالت 
قرنطینه شــد! دو مورد مرگ با کرونای انگلیسی 
در آبیــک و کــرج، نتیجــه: ادامــه شُــل وضعــی 
فاصلــه  بــدون  و  بی‌ماســک  تــردد  پروتکل‌هــا، 
اجتماعی، شــغل‌ها همه برقــرار!«، »‏همه دارن 
میگــن وای کرونــای انگلیســی اومــد وای پیــک 
چهــارم. خب جــای حــرف تالارهــا و مکان‌های 

پرازدحام رو باید ببندید.«‌

هشتـگ

#کرونا

 مؤسسه‌های خیریه 
و کرامت انسانی

بــرای  بــه پیشــنهاد دوســتی گرامــی  مدتــی قبــل 
مصاحبه شغلی، به دفتر یک مؤسسه خیریه رفتم. 
پیش از این  با یکی از مؤسســه‌های خیریه همکاری 
رسانه‌ای کرده بودم و کم و بیش، فضاهای حاکم بر 
این ســازمان‌های مردم‌نهاد را می‌شناختم. اغلب 
این سمن‌ها، در کنار فعالیت‌های فراوان نیکوکارانه 
و قدم‌هــای مؤثــری که بــرای رفــع فقر و نــاداری از 
جامعه برمی‌دارند گرفتار مشکلاتی هستند. ارتباط 
آنهــا بــا دنیای بیــرون قطع اســت، بیشــتر در دایره 
فعالیــت خودشــان معنا پیــدا می‌کنند و خــارج از 
ایــن گســتره، نــه مــردم از دســتاوردهای آنهــا آگاه 
می‌شــوند، نه حتی نهادها و ارگان‌هایی که می‌توانند حامی و همراهشــان 
باشــند؛ بی‌توجهی بــه نقش روابــط عمومی، فعالیت ضعیف رســانه‌ای 
و دســت‌کم گرفتــن ایــن ابزارها برای پیشــبرد امور، آفتی اســت که اغلب 
این مجموعه‌ها با آن دســت به گریبانند. نکته جالب در این جلســه، نوع 
مصاحبه و برخوردی بود که با یک جویای کار می‌شــد؛ در یک مؤسسه که 
تمرکزش بر کار آموزشــی است، در جهت گسترش سوادآموزی و فرهنگ 
فعالیت می‌کند و مفتخر اســت اغلب حامیان مالی‌اش، ایرانیان متمول 
و تحصیلکرده خارج از ایران هستند، اصول ابتدایی رفتار سازمانی رعایت 
نمی‌شد. پیش از این جلسه، حتی در سال‌های نخست شروع کارم مجبور 
نشــده بودم مصاحبه شغلی بدهم، اما همکاران بسیاری را دعوت به کار 
کــرده و در پروژه‌هــای مختلف، افراد متعددی بــا مهارت و تخصص‌های 
گوناگون روبه‌رویم نشسته و درباره کار و حرفه‌شان صحبت کرده بودند؛ در 
هیچ کدام از آن جلسه‌ها، چنین فضای سرد و بی‌نزاکتی حاکم نبود، حتی 
اگر متقاضی کار، مناســب همکاری تشــخیص داده نمی‌شد احترامش را 

تا آخر جلسه حفظ می‌کردیم و هرگز او را شایسته تحقیر نمی‌دانستیم.
نوع برخورد سه مسئولی که در این جلسه حضور داشتند همراه با تفرعن، 
تبختــر و از موضع بــالا بود. چنین برخوردی را در فضای رســانه ندیده‌ام، 
گمان می‌کردم در یک مؤسســه خیریه، بیش از هر چیز به کرامت انسانی 
توجه می‌شود، اما آنچه در قالب مصاحبه می‌دیدم تبلور جهل نسبت به 
رســانه، سینما و حتی رویدادهای فرهنگی از جنس جشنواره‌ها بود. شاید 
بــرای آنانی که فعالیت تخصصی در حوزه ســینما و رســانه ندارند، درک 
اهمیــت و جایگاه این حرفه در دنیای جدید ســاده نباشــد، اما این میزان 
تقابل با پدیده‌های نو، در جهانی که اطلاع‌رسانی، تبلیغات و شفاف‌سازی 
از ارکان آن است غیرقابل توجیه و همان پاشنه آشیلی است که فعالان در 

بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد به آن دچارند.
آن جلســه که تمام شــد، من و سه مسئولی که مثل بازجو به انتهای مسیر 
بازپرســی رسیده بودند می‌دانســتیم این همکاری پیش از آنکه آغاز شود 
به پایان رســیده اســت. هیــچ کدام بابت ایــن ماجرا، دلخــور نبودیم. این 
اتفــاق، ایــن نوع نــگاه و این جنس بیگانــه بودن با تحولاتــی که در فضای 
رســانه در جریان اســت و همه ســازمان‌ها، مؤسســه‌ها، صاحبــان کالاها و 
خدمــات از آن به نفع خود و برای اطلاع‌رســانی بهره می‌برند، در نهایت 
بــه ایــن منجر می‌شــود که همچنــان در ایران، مســیرهای انجــام کارهای 
نیکوکارانه همان شیوه‌های سنتی و قدیمی است؛ بخش مهمی از جامعه 
نمی‌داند خدمات خیرین، چقدر متنوع و گســترده اســت و هزاران ایرانی 
در نقــاط مختلف این کشــور، برای از بین بردن فقر، تبعیض و پلشــتی از 

سرزمینشان، پرامید و با انگیزه  مشغول به‌ کار هستند.‌

وقتی آدم با 
خودش حرف 

می‌زنه یک قسمتی 
از آدم کار یک 

قسمت دیگه رو 
می‌بینه و قضاوت 

می‌کنه.

نفرین ابدی بر خواننده این برگ‌ها
مانوئل پوییگ
احمد گلشیری

 به نام 
تاریخ

ëë۲۸ بهمن
روز  ســال  روز  چهارمیــن  و  ســی  و  ســیصد 
نویســنده هاســت. صــادق هدایــت و بــزرگ 
علــوی از بنیانگــذاران گــروه ادبــی ربعــه امــروز ســالروز تولد و 

درگذشت‌شان است.
ëëتولدها

صــادق هدایــت: نویســنده معاصــر و یکی از 
پدران داستان‌نویسی مدرن ایران سال ۱۲۸۱ 
در چنیــن روزی متولــد شــد. صــادق هدایت 
در مدرســه سن لویی فرانســوی‌ها به ادبیات 
جهــان علاقه‌مند شــد و آن را دنبــال کرد. اولیــن مقاله‌اش در 
روزنامــهٔ هفتگــی )به مدیریت نصرالله فلســفی( منتشرشــد و 
پــس از آن بــا مجلــه ترقی همکاری کــرد. در ســال ۱۳۰۳ یک 
کتاب کوچک به ‌نام »انســان و حیوان« منتشــر کــرد که درباره 
مهربانــی بــا حیوانات بود. ســال ۱۳۰۲ تصحیحــی از رباعیات 
خیام را منتشــر کرده بود و یک ســال پس از آن در سال ۱۳۰۳ 
نخســتین داســتان کوتاهش با نام »شرح حال یک الاغ هنگام 
مرگ« در مجلهٔ وفا از او منتشــر شــد. »مازیــار؛ تاریخ زندگی و 
اعمــال او«، »زنــده به گور«، »اوســانه«، »انیران«، »ســه قطره 
خــون«، »ســایه روشــن«، »علویــه خانــم«، »وغ وغ ســاهاب« 
و »ترانه‌هــای خیــام« کتاب‌هایــی بــود کــه قبل از »بــوف کور« 
نوشــت. »بوف کور« ســال ۱۳۱۵ منتشر شــد و مورد توجه قرار 
گرفت. »ســگ ولگرد« و »حاجی آقا« کتاب‌های دیگری است 
کــه هدایــت نوشــت. کتاب‌های »گجســته ابالیــش«، »گزارش 
گمــان شــکن«، »گــروه محکومین« و »مســخ« هم بــا ترجمه 
همــراه  داســتان‌هایش  به‌دلیــل  هدایــت  شــدند.  منتشــر  او 
محمدعلی جمالزاده و بزرگ علوی و صادق چوبک به‌عنوان 
یکی از پدران داستان‌نویســی نوین ایرانی شــناخته می‌شود. او 

سال ۱۳۳۰ درگذشت.
شــهرام صارمی: نوازنده کمانچه ســال ۱۳۴۲ 
در چنیــن روزی به دنیا آمد. شــهرام صارمی 
مقدمــات موســیقی را از بــرادرش جهانشــاه 
صارمی یاد گرفت و از ســال ١٣۶٢ کمانچه را 
از هــادی منتظــری آموخــت و پس از آن شــاگرد اصغر بهاری 
شــد. او فعالیــت حرفــه‌ای خــود را از ســال ١٣۶٧ آغــاز کــرد و 
تاکنــون اجراهــای زیــادی در داخــل و خــارج از کشــور داشــته 
و اجــرای موســیقی گــروه قشــقایی »حــاوا« در ترکیــه و اجرای 
موسیقی در جشنواره نمایش عروسکی »کارلوا« در کشور چک 

از کارهای او است.
علیرضــا کهــن دیــری: آهنگســاز ایرانی ســال 
۱۳۵۳ در چنیــن روزی به دنیــا آمد. علیرضا 
و  پــاپ  موســیقی  بــا  بیشــتر  را  دیــری  کهــن 
ســاخته  فیلم‌هــا  بــرای  کــه  موســیقی‌هایی 
می‌شناســیم. او ســاخت موســیقی فیلــم را از ســال ۱۳۷۴ بــا 
فیلم »عاشــق فقیر« آغاز کرد و پس از آن موسیقی فیلم‌هایی 
چــون »بــرج مینــو«، »شــب روبــاه، «، »رنــگ خدا«، »ســینما 
سینماســت«، »عینــک دودی«، »دفتری از آســمان«، »ســینه 
ســرخ«، »روز ســوم«، »حیــران«، »ســیزده ۵۹« و »میهمــان 
داریم« و سریال‌های »وفا«، »شکرانه«، »گل‌های گرمسیری«، 
»یــه تیکــه زمیــن«، »هفــت ســین«، »آوای بــاران« و »رهایم 
نکــن« را ســاخت. آلبوم‌های »شــکوه«، »بــی واژه«، »برکت«، 
»ماه غریبســتان«، »فاصله« و »ســام آخر« هم با آهنگسازی 
کهن‌دیــری منتشــر شــده‌اند. او تاکنــون ۴ بــار نامــزد دریافــت 

سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن بوده است.
رضا بانگیز: نقاش و مجسمه‌ســاز ایرانی ســال 
۱۳۱۶ در چنیــن روزی متولــد شــد. رضا بانگیز 
رشــته نقاشــی را در دانشــکده هنرهــای زیبــا 
خوانــد و با آثــارش که در آنهــا تکنیک چاپ و 
نقاشــی را همزمان به کار می‌برد شــناخته شــد. موضوع بیشــتر 
آثار بانگیز از داســتان‌های فولکلور برمی‌آید و ارجاعات بسیاری 
به فرهنگ مردم کوچه و بازار و داســتان‌های عاشــقانه‌ای چون 
لیلی و مجنون دارد. او در همه دوسالانه‌های نقاشی تهران و در 
بیش از ۱۵۰ نمایشــگاه انفرادی در سراســر ایران شرکت کرده و 
آثارش در کشــورهای مختلف جهان به نمایش درآمده و بسیار 
مورد اســتقبال قرار گرفته‌اند. او جوایز دومین و سومین بی‌ینال 
نقاشی تهران و مدال طلا از وزارت فرهنگ و هنر را گرفته است.

   ســالروز تولد داوود دانشور کارگردان و مترجم، یدالله انوری 
بازیگر، حســین ذوالقدر شــاعر، ایرج صف شکن شاعر و فرزانه 

کرم‌پور داستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشت ها‌

غزلســرا و قصیــده ســرای  عمــاد خراســانی: 
عمــاد  درگذشــت.   ۱۳۸۲ ســال  شــاخص 
ســالگی   ۹ از  و  بــود   ۱۳۰۰ متولــد  خراســانی 
شــعرخوانی و ســرودن شــعر را آغــاز کرد. در 
جوانــی بــا تخلص‌هــای شــاهین و شــاخص شــعر می‌گفت و 
پــس از آن فریدون مشــیری بــرای او تخلص عماد خراســانی 
را انتخــاب کــرد. دیــوان اشــعار عماد خراســانی بــا مقدمه‌ای 
از مهــدی اخــوان ثالــث، بارها تجدیــد چاپ شــده‌ و بعضی از 
شــعرهای او به ضرب‌المثل تبدیل شده یا توسط خوانندگانی 
عبدالوهــاب  شــجریان،  محمدرضــا  گلپایگانــی،  اکبــر  چــون 

شهیدی و بنان خوانده شده است.
بزرگ علــوی: نویســنده رمان »چشــم‌هایش« 
ســال ۱۳۷۵ در چنین روزی درگذشــت. بزرگ 
علــوی متولــد ۱۲۸۳ بــود و نخســتین داســتان 
 ۱۳۰۰ در  ســربی«  »ســرباز  یعنــی  مطرحــش 
منتشــر شــد. او ســال ۱۳۱۰ با صادق هدایت آشنا شــد و همراه او 
و مســعود فــرزاد و مجتبی مینوی گــروه نوگرای ربعــه را در برابر 
ادیبان و نویســندگان ســنت‌گرا پایه‌گذاری کرد. مجموعه داستان 
»انیــران« را هــم با همکاری هدایت و شــین پرتو در همان ســال 
نوشــت. او از ســال ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۰ به جرم پیروی از کمونیســم در 
زندان بود و پس از آن »ورق پاره‌های زندان« را نوشت و بنیانگذار 
ادبیات داســتانی زندان در زبان فارســی شــد. »چشــم‌هایش« با 
داستانی سیاسی و رمانتیک در سال ۱۳۳۱ منتشر شد و او را بیشتر 
به شهرت رساند. »سالاری ها«، »موریانه«، »چمدان«، »میرزا«، 

»گیله مرد« و »روایت« دیگر آثار برجسته او است.‌

عکــس  اســت  روزی  دو  یکــی 
ناشــنوایان  نشــان  بــا  ماســکی 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
دست‌به‌دست می‌چرخد. ناشنوایان و کم شنوایان 
ایــن روزهــا به‌دلیل اســتفاده مردم از ماســک برای 
متوجــه شــدن حرف‌هــای دیگران دچار مشــکلات 
زیــادی هســتند و درخواســت می‌کنند شــرایط آنها 

در نظر گرفته شــود: »این روزها 
با وجود ماســک، شــرایط برای 
عزیزان ناشنوا و کم‌شنوا خیلی 
ســخت شــده اســت؛ چون این 
دوســتان امکان لب‌خوانی را با 
وجود ماسک ندارند. ‏بنابراین، 
لطفــاً چنان‌چــه کســی بــا ایــن 
نوع ماســک برای کاری به شما 
مراجعه کرد، یا برایش بنویسید 
یا با رعایت فاصلــه لازم و مثلًا 
از پشــت شیشــه )در مکان‌های 
دولتــی یــا بانک‌ها(، ماســکتان 

را برداریــد و صحبتــی را کــه نیــاز هســت بگویید.«، 
»ناشــنوایان و کــم شــنوایان از شــرایط موجــود کــه 
امکان لبخوانی به‌دلیل ماســک زدن افراد نیست و 

در نتیجه امکان تعامل با مردم و کارمندان ادارات 
وجود ندارد ابراز گلایه کرده‌اند. ماسک‌های شفاف 
هــم کیفیــت خوبــی نــدارد و بخــار می‌گیــرد. قابل 
توجه وزارت بهداشــت سازمان بهزیستی.«، »‏یکی 
از ســختی‌های طبابــت در دوران ‎همه‌گیــری کرونــا 
معاینه بیماران ‎ناشنوا است. از یک طرف برداشتن 
‎ماسک توسط بیمار یا پزشک خیلی خطرناک است 
و از سوی دیگر باید امکانی مهیا 
شود که بیمار بتواند لب‌خوانی 
کند تــا صحبت‌های پزشــک را 
بفهمــد. زدن شــیلد و افزایش 
فاصلــه هــم راهــکاری پرخطر 
و ناقــص اســت.«، »‏فکــر کنــم 
ســختی ایــن دوران کرونا و زدن 
ماسک از همه بیشتر برای افراد 
ناشــنوا بوده که یکــی از راه‌های 
ارتبــاط برقــرار کردنشــون لــب 
خونیــه.«، »‌‌‎درهمــون ایام قبل 
ازکرونا این عزیزان همینجوری 
کلی سختی و مشکلات و بی‌حرمتی‌ها و کمبودهای 
اساسی داشتند و خیلی صبور بودند. حالا دیگه چه 

باید بکنند این بندگان خدا؟«

ماجرا

ماسک و مشکلات ناشنوایان‌

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

سهیل محمدی
نــــگاره

فقر سواد رسانه ای و جولان سلبریتی هاگرانی و دغدغه مسکن
بــه اصطــاح ســلبریتی‌ها هرازگاهــی  یــا  چهره‌هــا 
بــا حرف‌هایــی کــه در گفت‌و‌گوهــا یــا در شــبکه‌های 
اجتماعی می‌زنند، خبرساز می‌شوند. حرف‌هایی که 
معمولاً واکنش‌هایی به‌دنبال دارد. شــاید گفته شود 
حرف‌هایــی که گاهی ممکن اســت دردسرســاز هم 
باشــند به‌دلیــل جلب توجــه مردم زده می‌شــود اما 
به‌نظر من این قضاوت و نیت خوانی اســت. بســیار 
سخت اســت که بخواهیم حرف یک ســلبریتی را با 

چنین نگاهی بررسی کنیم.
می‌شــود گفت این مسأله بیشــتر به ناآگاهی آدم‌ها 
نســبت به جایگاه‌شان بازمی گردد. متأســفانه اشکالی در جامعه و فرهنگ 
ما وجود دارد که اگر کســی متخصص کار و رشــته‌ای اســت به خودش اجازه 
می‌دهد در مســائل سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشــی هم اظهارنظر 
کنــد؛ در موضوعاتــی کــه در آنهــا تخصص ندارد. مــا یــاد نگرفته‌ایم زمانی 
کــه فردی در یک حوزه توانمند اســت به این معنا نیســت کــه در حوزه‌های 
دیگــر هــم می‌توانــد توانمند باشــد. دربــاره اظهارنظــر ســلبریتی‌ها درباره 
موضوعات مختلف می‌شــود با دو نگاه مسأله را بررسی کرد. نگاه اول اینکه 
آنهــا هــم مانند هر شــهروندی حــق دارند نظر بدهنــد اما یک نکتــه را باید 
در نظر بگیریم؛ اگر این افراد را ســلبریتی یا انســان‌های شــاخص و مشــهور 
در نظــر بگیریــم بایــد بدانیــم که معمــولاً ســلبریتی‌ها برای بخــش بزرگی 
از جامعــه بخصــوص جوان‌ها مرجع محســوب می‌شــوند و به حرف‌شــان 
اســتناد می‌شــود. در نتیجــه نمی‌توانیم به همین ســادگی از کنــار حرف‌ها و 
اظهارنظرهایشان رد شویم. اظهارنظرهای این افراد مهم است چون برای 
گروهی از افراد به لحاظ روانشناســی اجتماعی مرجع محســوب می‌شوند و 

حرف‌ها و اظهارنظرهایشان را سند می‌بینند.
درســت است که یک سلبریتی مانند هر فرد دیگری حق اظهارنظر دارد ولی 
بایــد به این نکتــه توجه کند که چون گــروه بزرگی از مردم به حرف او اســتناد 
می‌کنند نباید حرفی را که ســندیت ندارد و صرفاً یک نظر شــخصی اســت در 
یک جمع عمومی بیان کند. چون این حرف اگر اشتباه باشد اثر تخریبی روی 
بخــش بزرگی از مــردم دارد. اگر هنرمنــد و چهره‌ای بخواهد حرفــی از مردم 
بزند و درددل یا مشــکل بخشــی از جامعه را مطرح کند مشــکلی نیســت اما 
اگــر چهــره‌ای با یک حــرف غیرعلمی مشــکلی در جامعه ایجاد کنــد باید به 
آن توجــه کــرد و نباید از آن گذشــت. این اظهارنظرها معمولاً در شــبکه‌های 
اجتماعــی بســیار مطــرح می‌شــوند. بایــد گفت رســانه‌های نوپدید محاســن 
بســیار زیادی دارند و حداقل انحصار را شکســته‌اند اما همراه خود اشــکالاتی 
هم دارند که البته این اشــکالات از رسانه نیست. نمی‌شود به‌دلیل اظهارنظر 
اشــتباه و نامربوط یک ســلبریتی گفت اشــکال از شــبکه‌های اجتماعی است. 
مشــکل اصلی نظام آموزشــی ماست که سواد رســانه‌ای را به دانش‌آموزان و 
دانشــجویان یــاد نمی‌دهــد. می‌توانیم بگوییم کــه مردم ما دچار بی‌ســوادی 
رســانه‌ای هســتند و ما فقر سواد رســانه داریم. برای روبه رو شــدن با رسانه‌ها 
نیــاز به ســواد داریم و یکــی از واجب‌ترین ســوادهایی که امروز بایــد به مردم 
بیاموزیم ســواد رســانه اســت که هرچیزی را که می‌شــنوند، نپذیرند و در بوته 
نقد بگذارند. باید به مردم یاد داد که اطلاعات و اخبار و حرف‌های هرکسی را 
نمی‌شــود دربســت پذیرفت حتی اگر سلبریتی باشد. بلکه باید حرف کسی را 
پذیرفت و به آن اســتناد کرد که صلاحیت دارد درباره آن موضوع نظر بدهد. 
متأسفانه نظر دادن درباره تمام موضوعات و مسائل با هر تخصصی بخشی 
از فرهنگ ما شده و چنین اظهارنظرهایی که هرازگاهی می‌بینیم محصولات 
این فرهنگ است و تنها راه اصلاح آن هم افزایش سواد رسانه‌ای مردم است.‌

انتشارات روزنامه ایران منتشر کرد

 مقدمه‌ای انتقادی
بر ارتباطات سیاسی

مؤلف کتاب »مقدمه‌ای انتقادی بر ارتباطات 
سیاســی« بنیــاد کتــاب خــود را بر ایــن فرض 
اســتوار کرده کــه ارتباطات سیاســی، به عنوان 
یک ارتبــاط تعاملی و فرآینــد گفتمانی کاملًا 
بــا »قــدرت« بــه معنــای وســیع آن در هــم 
آمیخته و نویســنده با همین فرضیه اســتدلال می‌کنــد که ارتباطات 
سیاسی چیزی نیســت که بتوان برای شناسایی‌اش به‌طور مشخص 
روی آن انگشــت گذاشت؛ بلکه برعکس، ارتباطات سیاسی سلسله 
فرآیندهایی اســت که در درون مجموعه‌ای از ســاختارهای پیشینی 
ساری و جاری است و در چنین ساختارهایی، کارگزاران به شیوه‌های 
گوناگون از توانایی کنشگری و تأثیرگذاری برخوردار هستند. از طرفی 
دیگر هِدر ســاوینی استاد رسانه و سیاست در دانشگاه لستر انگلیس 
معتقــد اســت آگاهــی از ایــن رابطــه ســاختاری پیچیــده موضوع و 
هدف اصلی کتابی است که او نوشته و در ایجاد چنین محیطی هم 
رســانه‌ها و هم سیاســتمداران دخیل هســتند. او موضوع را این‌طور 
تحلیــل کرده که این مســأله، رابطه‌ای خطی و یک‌طرفه نیســت که 
یکــی علت و دیگری معلول باشــد، بلکه بر عکــس چنین رابطه‌ای 
کاملًا دایره‌ای، دیالکتیکی، تعاملی و تکرار شــونده اســت. ســاوینی 
با اشــاره به اینکه راه‌های متعددی برای برقراری ارتباطات سیاسی 
وجود دارد، می‌نویســد: ما به جای اینکــه پذیرنده منفعل یک روند 
ارتباطی باشیم که در سطح نخبگان برقرار شده است، ممکن است 
را  گزینه‌هــای مختلفــی 
شــامل مقاومت، تغییر 
بازنویســی  چارچــوب، 
و برقــراری یــک ارتبــاط 
انتخاب  جدید  سیاســی 
کنیــم. در بحــث کنونی 
چنین استدلال می‌شود 
درک  هرچنــد  کــه 
ارتباطــات  از  متعــارف 
سیاســی بیشــتر گرایــش دارد بــر اقدامــات و فرآیندهــای ارتباطــی 
فعالان نخبه تمرکز داشــته باشــد، اما تجزیه و تحلیل روابط قدرت 
که در چنین روندهایی تجســم می‌یابد درک این موضوع را آسان‌تر 
می‌کند که ارتباطات سیاســی به عنــوان مجموعه‌ای از عملکردها و 

روندها، چگونه می‌تواند روندی بشدت سیاسی باشد.
»مقدمه‌ای انتقادی بر ارتباطات سیاسی« نوشته هدر ساوینی با 
ترجمه بهجت عباســی در 345 صفحه و توســط انتشارات روزنامه 
ایران منتشر شده و همان‌طور که در سطور پیشین به آن اشاره شد با 
نگاه انتقادی، برخی نظریه‌های مســلط و غالب در حوزه ارتباطات 
سیاسی را که به اعتقاد نویســنده ریشه در اندیشه‌های کاپیتالیستی، 
نئولیبرالی و مردسالارانه غربی دارد به طور جدی به چالش کشیده 

است.
بهجــت عباســی پیش از این نیــز آثار دیگــری از جمله مقدمات 
فلســفه )واربرتــون(، وفاداری والاتــر )خاطرات جیمــز کومی(، اتاق 
بیضــی )خاطرات جان بولتــون( و کتاب اخبار جعلــی )برایان مک 

نیر( را ترجمه کرده است.

سایه 
روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه نگار

پیشنهاد

عکس نوشت
دو نشــان رز و چهار دیپلــم افتخار 
نمایشــگاه  هشــتمین  و  چهــل  از 
بین‌المللی هنرهای زیبای کودکان 
»لیدیسه« کشــور چک به کودکان 
هنرمند ایرانی رسید.این نمایشگاه 
در ســال ۲۰۲۰ با موضوع »منظره و 
چشم انداز« در دو بخش نقاشی و 
عکس برگزار شد و از میان ۲۲ هزار 
و ۲۱۶ اثر رســیده از ۷۸ کشــور دنیا، 
شــش عضو مراکــز فرهنگی‌هنری 

کانون برگزیده شدند.

یادداشت

علیرضا شریفی یزدی 
روانشناس اجتماعی

سیزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر افزون بر رشد کمی تعداد هنرمندان با تمرکز بر خوانش تازه از اثر هنری و 
استفاده از ظرفیت رسانه‌های مختلف هنری، هنرمندان جوان را در همراهی و آموختن از پیشکسوتان تشویق داشته تا سال 
به سال آثار تازه‌تر و نو به نویی خلق کنند. این دوره جشنواره با اجرای ویژه خود که متکی بر شیوه نامه‌های بهداشتی مربوط 

به شیوع ویروس کرونا است فضایی متفاوت را در هنر سرزمین کهن ما ایجاد کرده و بارقه‌های امید و نشاط و آگاهی را در 
جامعه روشن نگه می‌دارد.

 سیدعباس صالحی به مناسبت برگزاری سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
پیامی را صادر کرد

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: جشنواره تجسمی فجر فضایی متفاوت 
در هنر سرزمین کهن ما ایجاد کرده است


